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مردم: خوبه از لنگ 
و نون خشک رسیدیم

 به یه وعده غذا!
    یک مسئول دیگر: دانشمندان جوان ایرانى کارى کنند که با باد هوا هم سیر شویم!
    بهنوش بختیارى: تازه اینجورى مشکل اضافه وزن ملت چاق هم برطرف مى شه!

    معده یک ایرانى: داداش، من الان دو روز یک بار هم چیز خاصى تو خودم نمى بینم!
#چشم_کمتر_مى خوریم #شهرونگ

یک مسئول: چینى ها با یک وعده غذا سیر مى شوند
 ما زیاد مى خوریم و مى پوشیم

پشت شمشادا

شبگردى
مثل چینى ها بخور! 

شهرام شهیدى
طنزنویس

روح آقاجان خيره شــده بود به مونيتور آيفون 
تصويــری. خانم باجی گفــت: «چرا بـِـر و برِ نگاه 

می کنی؟ خب در را باز کن. کی بود  اصلا؟»  
روح آقاجــان کاری نکرد. خانــم باجی گفت: 
«عجبا. قدرت نداری در را باز کنی يا مسخره بازی 
در می آوری؟ چرا مثل حرکت آهســته  در فوتبال 

شده ای؟»
عموجان گفت: «احتمال می دهم ايشان بعد از 
صحبت های محسن رنانی فيلش ياد هندوستان 
کــرده و با ســخنان او هم ذات پنــداری می  کند. 
چون ايشان گفته بود ما «با تاخيرهای عجيب در 
تصميمات مهم» مواجه هستيم. ايشان هم الان با 

تأخير در تصميم گيری مواجه  شده است.»  
برادرم گفت: «حالا مــن در را باز می کنم، اما اين 
آقای رنانی دقيقا برای چی چنين موضوعی را مطرح 
کرده؟» عموجان گفت: «درباب  مسائل سياسی و 

کشورداری.»  
هنوز حرفش تمام نشــده بود و بچه ها نتوانسته 
بودند وسايل پخش و پلا شــده کف اتاق را جمع و 

جور و مرتب کنند که زنگ بالا را  زدند.  
عموجان پرسيد: «در را زده بودی؟» برادرم گفت: 

«بله.» 
عموجان گفت: «با اين که آسانسور مجتمع خراب 
اســت اينها چطور اين قدر ســريع رسيدند طبقه 

بيستم؟»
خانم باجــی گفت: «گويا هر که بــوده با تأخير 
عجيب در تصميم مواجه نبوده. بلکه برعکس دچار 
حالت «تعجيل عجيب در تصميمات  بدون اطلاع» 

شده و بدو بدو آمده بالا.»  
کسی که پشت در بود به شدت به در می کوبيد. 
روح آقاجان گفــت:   «اوووو...مگه[...]داری؟» ([...] 
حرف بدی نيست و درواقع  چون صدای روح آقاجان 
در صدای زنگ و شــلوغی خانه درهم تنيده شــد 
کسی نفهميد روح آقاجان گفته طرف چی دارد؟ هر 
علامت  اين شکلی ای لزوما به معنی مميزی نيست.)

بالاخره يکی در را باز کــرد و گولاخ خان آمد تو. 
بايد عرض کنم گولاخ خان، پسر برادر شوهر عمه 
خانم است و به خاطر  جابه جايی محل کارش قرار 
شــده هرازگاهی شــام و ناهار خانه ما تلپ بشود. 
نامبرده دارای حداقل دو متر و بيست سانتی متر قد 

مفيد و  نيم متر پهنا است.  
تا در باز شــد گولاخ خان پرســيد چرا در را باز 

نمی کرديد؟  
روح آقاجان گفت: «لابد برای مزاح و تفريح. شما 

چطور اين همه پله را در صدم ثانيه طی کردی؟»  
گولاخ خان جواب داد: «مــن بيچاره دچار يک 
بيماری عجيبی شــده ام و تند تنــد و به صورت 

دردناکی نياز دارم بروم دست به آب.»  
خانم باجی گفت: «يعنی همــان که من گفتم. 
به جای تأخير در تصميم با پديده تعجيل در عمل 

مواجه هستی. »
گولاخ خان سرخ شد و گفت: «رويم به ديوار... با 

اجازه بزرگترها...بله. »
روح آقاجان گفت: «از بس می خوری. شما اگر به 
حرف های وزير نيرو خوب گوش می دادی الان با اين 

مشکل روبه رو نمی شدی.»  
خانم باجی پرسيد: «يعنی در مورد فاضلاب و اين 

جور مسائل تازگی صحبتی کرده اند؟»
روح آقاجان گفت: «نه. در مورد خروجی حرفی 
نزده انــد. اتفاقا مبحث ايشــان اصولی تر اســت و 
معتقدند بايد جلوی سرچشمه را گرفت  . برای همين 
به جای خروجــی روی ورودی ماجــرا نظر دارند. 
ايشان اعلام کرده اند: «چينی ها با يک وعده غذا هم 

سير می  شوند. ما زياد می خوريم و می پوشيم. » 
همگی يک صدا گفتيم عجب. صدای ناشناسی 
گفت:«اتفاقــا چينی ها با يــک ذره اختلاس هم 

اموراتشان می گذرد. ما زياد...» 
خانم باجی دوباره پارازيت فرســتاد. بنابراين از 

ادامه بحث اطلاع دقيقی دراختيار نداريم. 

شهاب پاك نگر
طنزنویس

نکته: این مطلب خطر اســپویل دارد، 
البته نمى دانیم ســریالى که کلا در مورد 
انفجار یک نیروگاه اســت، چه اسپویلى 
دارد ولــى به هرحــال اگر از آن دســته 
خوانندگانى هســتید که در دلتان خوب 
فحــش مى دهیــد، بدانید کــه چهارتا 

سکانس سریال ممکن است لو برود. 
ســریال چرنوبیــل باعث شــد که ما 
اســتعدادمان را در زمینه مسائل مرتبط 
با نیروگاه هســته اى کشف کنیم و امروز 
مى خواهیــم از چند اشــتباه اساســى 
شــوروى، در مــورد فاجعــه چرنوبیل 

پرده بردارى کنیم:  
الف) اولین اشــتباه قبــل از انفجار رخ 
داد. اگــر ســریال را با دقت نــگاه کرده 
باشــید، بروبچه هاى نیروگاه آمده بودند 
تا یک آزمایش ایمنــى را انجام دهند. ما 
نمى دانیم این سوســول بازى ها چیست! 
الان خوبتان شد که با یک آزمایش ایمنى 
کل دنیا را خراب کردید؟! درســتش این 

بود که بچه هاى شــوروى، کارشان را با 
قوت و بدون هیچ تســتِ کنترل کیفیتى 
ادامه مى دادنــد، هروقت هــم نیروگاه 
خراب شد، مى گفتند قســمت بوده که 

خراب شود.
ب) اشــتباه دوم در دقایق نخست پس 
از انفجار رخ داد. اگر تلویزیون شــوروى 
بعد از زمان انفجار هســته، مستند غدد 
پانکــراس یا تأثیــر آب شــدن یخ هاى 
جنوبگان بر زندگى پنگوئن هاى امپراتور 
را نشان مى داد، مردم در خانه میخکوب 
مى شــدند و اصلا نمى رفتند روى پل تا 

همگى به فنا بروند.
ج) اشــتباهات بعدى از فرداى انفجار 
شــکل گرفت. من اگر جاى مســئولین 
شوروى بودم، فرداى فاجعه یک مصاحبه 
مى کــردم و مى گفتــم «کى نیــروگاه 
چرنوبیلش رو انداختــه اینجا؟ خودش 
بیاد برداره! ما اصلا تو کشورمون اوکراین 

نداریم!».
د) یکى دیگر از اشــتباهاتى که مدیران 
شــوروى انجام دادند، این بود که آن قدر 
زیاد حضور داشــتند. اصلا چه معنى دارد 
مدیر همیشــه باشــد؟! حداقل کارى که 

یک مدیر باید انجام دهد، این است که به 
خاطر مشکلات خانوادگى، در زمان بحران 
برود خارج. به هرحال در شوروى مدیر کم 
اســت، پس فردا از این جا هم برکنار شود، 

یک جاى دیگر مشاور مى شود.
ه ) در ادامه مورد قبــل، بهتر بود جاى 
این که مدیران آن قدر حضور فعال داشته 
باشند، «داسایوف» دروازه بان اسطوره اى 
شوروى مى رفت در محل حاضر مى شد و 
شــروع مى کرد به جمع آورى کمک هاى 
مردمى. یک سرى سلبریتى دو روبلى هم 
مى رفتنــد در محل یک عکســى چیزى 
مى گرفتند تا نامشان در تاریخ ثبت شود. 
و) یکى دیگر از اشــتباهات فاحشى که 
مدیران شوروى داشــتند، این بود که به 
کارگــران گفتند بروید بیــل بزنید تا به 
شــما 400 روبل پول بدهیــم! واقعا این 
رفتار خجالــت دارد! کارگــر پول به چه 
دردش مى خورد؟ به نظر ما مطرح کردن 
پول فقــط بى احترامــى به فــداکارى 
جامعه کارگرى اســت. اگر کارگران هم 
خیلى دنبال پول شــان بودند، یک فصل 
کتک شان مى زدند که یاد بگیرند آن قدر 

مادى نباشند و قدر خودشان را بدانند. 

چند اشتباه فاحش در چرنوبیل

فلکه اول کوچه اول
دوراهىِ چرنوبیل| امیرمسعود فلاح|  مينی سريال چرنوبيل هم اومد و رفت و من 
نه تنها هنوز گيم آف ترونزو نديدم، بلکه بر سر يک دوراهی قرار گرفتم و اون اين که چرنوبيلو 
ببينم يا نه. نشســتم با خودم فکر کردم و ديدم اگر چرنوبيلو ببينم اون وقت می تونم کلی 
شوآف کنم و خوراک استوری و پُست جور کنم و خودمو روشنفکر و به روز و هم تراز شهروندان 
اروپا و آمريکا جلوه بدم، اما از اونور اينم هســت که چرنوبيل مثل گيم آف ترونز، لايک خورش ملس نيست و 
بيننده هاشم همچين پلنگ نيستند و بيشتر از اون تيپان که يه عينک بزرگتر از صورتشون رو چشماشونه 
و يه کلاسور و چند تا خودکار رنگارنگ دستشــون. همچنين از شما چه پنهون، شنيدم چرنوبيل برخلاف 
گيم آف ترونز از روح زندگی و عواطف و احساساتِ لطيف خاليه که همين يه مورد برای دفع جوان فرهيخته ای 
مثل من بسه. موندم چيکار کنم:  رأی و نظر منتقدان و کاربران سايت آی ام دی بی رو ملاک بگيرم يا افکار بلند 

و متعالی خودمو.

فقط روزى یک وعده! | آرزو درزى| داشــتم تو پارك قدم 
مى زدم و از تأثیرات گل و طبیعت لــذت مى بردم که یه صداى 
فس فس شنیدم؛ برگشتم دیدم یه مار خوش خط و خال کنارمه. 
سریع یاد توصیه  کارشناس  محیط  زیست افتادم که مى گفت اگه مار 
دیدین مسیرتون رو عوض کنید و کاریش نداشته باشین. منم مسیرمو عوض کردم 
که دوباره یه صدایى شنیدم.| - آبجى کجا مى رى؟  | عقبو نگاه کردم. ماره تو چشمام 
زل زده بود.| - چرا هر کى مارو مى بینه راهشــو کج مى کنه و میره یه طرف دیگه؟ 
دلم پوسید تو این شهر.| - شما مارها حرفم مى زنید؟| - فقط منم که حرف مى زنم. 
یکى دوبارم زنگ زدم سیرك مسئولش پرسید چه هنرى دارى، گفتم بى شعور دارم 
باهات حرف مى زنم، گفت این جوکه تکراریه. کپى توییتره. بعدم قطع کرد. | - حالا 
چرا اومدى شهر؟ مگه زیستگاه شما بیابون و لاى صخره ها نیست؟| - چرا ولى سیل 

آوردمون اینجا. حالام منتظریم با یه طوفانى چیزى برگردیم. این جا که یه لقمه غذا 
پیدا نمى شه؛ نه خرگوشى، نه تخم پرنده اى؛ مجبورم از زباله هاى شما تغذیه کنم. | - 
اذیت نمى شى زباله مى خورى؟| - زیست تخریب پذیراشون اوکى ان. ولى پلاستیک 
دیرهضمه. اذیت مى کنه معده رو. واسه همین کمتر غذا مى خورم. راسته مى گن تو 
چین با یه وعده غذا هم مى شه زنده موند؟| - من خودم از وقتى بیکار شدم، یه وعده 
مى خورم. اونم مى ذارم وســط روز که هم ناهار حساب بشه هم شام. تازه چینى ها 
انِقد هم ناز ندارن. هر جونورى دم دستشون باشه آب پز مى کنن، صداشونم درنمیاد. 
این ماییم که مصرف گرا شــدیم.| نگاش کردم که نظرشو در مورد مصرف گرايی و 
کمرنگ شدن فرهنگ قناعت بپرسم و ببينم راهکارش واسه برون رفت از شرايط 
فعلی چيه که همون موقع باغبون پارک اومد برش داشت،  زدش  سر فلکه و باهاش 

شروع کرد به آب دادن چمنا.

مردم: خوبه از لنگ 

انتشار اسامى دریافت کننده گان ارز دولتى توسط بانک مرکزى

مردم: اینا دریافت کننده 
ارز هستن یا خارج کننده؟

   یک دریافت کننده: نمى دونم چرا هرچى فکر مى کنم، اتفاقات بعد از دریافت رو یادم نمیاد!
   یک دریافت کننده دیگر: این ارز رو مى بینى؟ دیگه نمى بینى، حالا اون برج رو  نگاه کن!
   بانک مرکزى: از یابنده این افراد درخواست مى شود، ما را از حال و احوال آنها باخبر کند!

   یک مسئول: خدا رو شکر الان انبارها پر از   رژ لب و تنباکو دو سیبه!
#عرض_داریم_ارز #شهرونگ
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